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Abstract 

The concepts of Determinism and Free Will have always been among the most complex 
philosophical issues in global religious history, including within Iran. These ideas also 
hold a prominent role within Zoroastrianism. Given its ancient and diverse history, 
Zoroastrianism has been influenced by various religions and intellectual currents, 
leading to contrasting intellectual articulations. The intricate complexities of 
Determinism and Free Will, combined with the ambiguities of ancient Iranian religion, 
have given rise to meaningful concepts born from these ideological conflicts. One 
significant concept within Mazdyasna (Zoroastrianism) is that of Satisfaction 
(hūnsandī), which directly correlates with Determinism and Free Will. This research 
briefly reviews these concepts within Mazdyasna, focusing on hūnsandī and its 
surrounding intellectual currents as presented in Avestan and Pahlavi texts. Upon 
exploration, it appears that each distinct thought stream related to hūnsandī likely leans 
towards either Determinism or Free Will. 
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  1402، پاييز و زمستان 2، شمارة 14ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

از منظر  )خرسندي(هاي جبر، اراده آزاد و رضايت  تناظر انديشه
  ي فارسي ميانهها متنهاي انديشگاني اوستا و  تقابل

  *مولود شاگشتاسبي

  چكيده
موضوعات فلسفي در تاريخ اديان ايـران و جهـان    نيتر دهيچيپجبر و اختيار كه همواره يكي از 

ي دارند. آيين مزديسني به جهـت تـاريخ   ا برجستهي ديني مزديسني نيز نقش  حوزه، در اند بوده
پذيرفته اسـت و   تأثيرفكري گوناگون  هاي جريان، اديان و ها نحلهخود از  بيپرفرازونشكهن و 
 هم بادر تقابل  كاملاًتشخيص داد كه گاه  توان يمي انديشگاني متفاوتي را در آن ها يبند مفصل

ي جبر و اختيار با ابهامات بغـرنج آيـين كهـن     مسئلهي  رازگونهي ها يدگيچيپقرار دارند. تلفيق 
ي انديشـگان موجـود در ايـن دو    ها تقابلكه از  گردد يمايراني منجر به خلق مفاهيم معناسازي 

ترين موضـوعات در آيـين مزديسـني، انديشـه خرسـندي و       حوزه برخاسته است. يكي از مهم
ي مستقيم دارد. در اين پژوهش  ي آزاد رابطه ي جبر و اراده مفاهيم پيرامون آن است كه با انديشه

 انداز چشمتا از اين  ممزديسني تلاش نمودي ضمن مروري كوتاه بر مفهوم جبر و اختيار در آيين
. ميفكن ـيبي پهلوي نظـر  ها متنهاي فكري پيرامون آن، در اوستا و  به مفهوم خرسندي و جريان

پس از كاوش حول اين مفاهيم دريافتيم كه احتمالا هريك از دو جريان فكري متفـاوت حـول   
  متمايل است.ي آزاد  انديشه خرسندي به يكي از انديشگان جبر يا اراده

  هاي پهلوي، خرسندي، تقابل ي آزاد، اوستا، متن جبر و اراده ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
ترين موضوعات فلسفي كلامي تاريخ ادبيات جهان محسوب  ي آزاد كه يكي از مهم جبر و اراده

جهت تـاريخ   شود در آيين مزديسني نيز از اهميت فراواني برخوردار است. آيين مزديسني به مي
پذيرفتـه اسـت و    تـأثير فكـري گونـاگون    هـاي  جريـان و  ها نحلهخود از  بيپرفرازونشكهن و 
 هم بادر تقابل  كاملاًتشخيص داد كه گاه  توان يمي انديشگاني متفاوتي را در آن ها يبند مفصل

جريانـات  ي آزاد بـا   ي فلسـفي جبـر و اراده   ي مسـاله  قرار دارند. تلفيق پيچيدگي هاي رازگونه
گيري فضاي گفتماني نيرومندي حول اين مفاهيم  فكري متعدد در آيين مزديسني، منجر به شكل

ي زماني نگارش اوستاي كهـن،  ها دورهشده است كه در طول تاريخ كهن اين آيين، با توجه به 
، بـه  هـا  يدگرگـون ست. بخش بزرگي از اين ا افتهي فارسي ميانه، دگرگوني يها متناوستاي نو و 

با توجه به اهميت اين  هاي متعدد انديشگاني پيرامون آن بازبسته است. موضوع ثنويت و جريان
ي مختلـف  ها هيسوي اسلامي، يافتن  دورهي انديشگان ريگ شكلپايدار آن در  راتيتأثمفاهيم و 

، هم در شناخت بهتر آيين مزديسني و هم در وقـوف بـه چگـونگي نضـج يـافتن      ها آنمعنايي 
. در اين پژوهش براي نيل به اين منظور، رساند يمما را ياري  متأخري ها دورهد، در مفاهيم جدي

ي جبر و اختيار در آيين مزديسـني از روزگـار باسـتان تـا انتهـاي       شهياندي  دربارهضمن بحث 
ي خرسـندي و مفـاهيم پيرامـون آن خـواهيم      ي ساساني به ارتباط اين معـاني بـا انديشـه    دوره

نشان دهيم چگونه هريك از دو جريان فكري متفاوت حول انديشه   ،ميكن يمپرداخت و تلاش 
  ي آزاد متمايل است. خرسندي، به يكي از انديشگان جبر يا اراده

  
  پژوهش ةنيشيپ. 2

ي اين پژوهش صورت گرفت دريافتيم كـه تـاكنون پژوهشـي     نهيشيپدر تلاشي كه براي يافتن 
ي آن با جبر و اختيار صورت نپذيرفته اسـت. امـا    رابطهي موضوع خرسندي و  نهيدرزممستقل 
شده است كـه بـه    يي انجامها پژوهش تاكنوني موضوع جبر و اختيار در آيين مزديسني  درزمينه

، »ديـدگاه ايرانيـان باسـتان بـه جبـر و اختيـار      «عنوان ي شريفي با  توان به مقاله ترتيب تاريخ مي
حـدود مفـاهيم جبـر و    «ي  و مقالـه » ار در ايران باستانجبر و اختي«عنوان پويا با  ي كاوياني مقاله

از » ي مزديسـني  ها بـا نقـش انسـان در تـاريخ در انديشـه      ي آن اختيار در متون پهلوي و رابطه
اسماعيل سنگاري، عليرضا كرباسي و عرفانه خسروي اشاره كرد. از ميان پژوهشگران غيرايراني، 

ر كتاب طلوع و غروب زرتشتي گري، زروان معمـاي  ها در اين زمينه به زنر د ترين پژوهش مهم
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ي زروان و بـويس در جلـد دوم كتـاب تـاريخ كـيش       ي اسطوره زرتشتي گري، شاكد در مقاله
  زرتشت متعلق است.

  
  هاي پهلوي ي آزاد از اوستاي كهن تا متن جبر و اراده. 3

  ها ي تلاقي جهان انديشه ايران نقطه 1.3
دار بوده است و اين  حال ريشه هاي نوين و درعين زادگاه انديشهايران سرزميني است كه همواره 

فرد خويش بـه دسـت آورده اسـت.     ويژگي را از جهتي به خاطر موقعيت جغرافيايي منحصربه
هاي مهمي از تاريخ باستاني خـويش نظـام انديشـگاني     سرزميني كهن كه ضمن اينكه در بخش

بينـي   ي مرزي ميـان دو جهـان   واره در نقطهغني و تأثيرگذاري مختص به خود داشته است؛ هم
ي زنر ايران به معناي دقيق كلمه،  عظيم باستاني يعني شرق دور و يونان قرارگرفته است. به گفته

اي يونان و اسراييل و آسياي دور يعني هنـد   خاورميانه است كه چون پلي ميان فرهنگ مديترانه
هايي  فرهنگ )23: 1384 شكاف كرده است. (زنر ها ايجاد و چين ارتباط برقرار كرده يا ميان آن
هاي فرهنگي ايرانيان در طـول   ترين ويژگي اند و يكي از مهم كه در نقاط مرزي خويش آفريننده

هاي فرهنگـي گونـاگون و بربـافتن هويـت انديشـگاني جديـد از        تاريخ، پذيرش و هضم نظم
 انـد  دهيرس ـكهن ايران به ميراث ي  گذشتههايي كه از  بنيادهاي فرهنگي خويش بوده است. متن
هاي باستاني است، شامل ايـن قـانون نيـز     ي متن همهعلاوه بر ويژگي تبديل و تغيري كه نفس 

هاي فارسي ميانه در دسترس  از اوستاي امروزي و متن آنچه رسد يم. به عبارتي به نظر اند گشته
هـاي گونـاگون تـأثير     لـه هـا و نح  اين سرزمين از فرهنـگ  بيپرفرازونشماست، در طول تاريخ 

هـاي كلامـي در آيـين مزديسـني،      ترين انديشـه  ي آزاد نيز كه از مهم پذيرفته است. جبر و اراده
اند. بنابراين با زيرنظر گرفتن تحولات تـاريخي   شوند، از اين موضوع مستثني نبوده مي محسوب
توانيم، تغييرات و زواياي پنهان اين مفاهيم بنيـادين را شـناخته و بـه     مي ي جبر و اختيار انديشه

  فهم تقريبي و كلي از اين مفاهيم پپيچيده در اين آيين دست يابيم.
  
  جبر و اختيار و تعريف آن 2.3

ي كوتـاه بـه تعريـف مـواد و     ا مقدمهقبل از وارد شدن به بحث اصلي لازم است كه نخست در 
  ه براي فهم مفهوم فلسفي جبر و اختيار به آن نيازمنديم.مصالحي بپردازيم ك
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چنـد امـر در نظـر     يـان انتخـاب از م  ياراده و اراده را به معنا يآزاد يرا به معنا ياراخت اگر
اش  است كـه اراده  يمختار، انسان انسانمنظر،  يكاز  يمفرض كن توانيم يآنگاه احتمالاً م يريم،بگ

 يتيهـو « يعنـي ، »خودش«اش تنها معلول  معنا است كه اراده ينه اب ينجادر ا يآزاد باشد و آزاد
اسـت كـه    يانسـان  يكـرد، رو يـن باشد. انسان مجبور مطـابق ا  يگريد يزاز هر چ» كاملاً مستقل

 يبـه معنـا   يـار منظـور از اخت  يگـر د عبارت است. به» او« ي از اراده يرغ يزهاييمعلول چ اعمالش
اراده است كه اولاً امكـان انتخـاب آزادانـه از     يآزاد يدارا ياست و انسان هنگام» آزاد ي اراده«
 يامـر  يا چيز يچمنشأ اعمال انسان در خود او باشد و ه ياًو ثان 1داشته باشد يلبد ينهچند گز يانم

در كنش محدود  يتنها به آزاد ياراخت يمعنا ين. ا2نباشد يلو دخ يكخارج از او در عمل او شر
در كـنش او   يعنـي بتواند به آنچه اراده كرده است آزادانـه عمـل كنـد،     يبسا انسان چه شود؛ ينم

اجبار، فشار و ... وجـود نداشـته باشـد؛ امـا      يد،مثل تهد يو خارج يرونيچون عوامل ب يموانع
خـودش   يارآنچه اراده كرده است، در اخت يعني ) kane, 2005:118-122آزاد نباشد. ( ي اراده يدارا

 كه است ضروري نكته اين به توجه. است بوده گزينه يك به محدود او ابانتخ ي يرهدا اينبوده 
 انجـام  آنچه غيراز به كنشي امكان كه دانست خود اعمال مسئول را افراد توان مي صورتي در تنها
انسـان را   تـوان  يم يتنها در صورت يبه عبارت frankfurt, 2003, 157-159).(باشند داشته را دهند مي

صـورت   يـن باشـد و تنهـا در ا  )» Free Willآزاد ( ي اراده« يدانست كه دارا يشها مسئول كنش
 معنـا  دينـي  و اخلاقـي  قـوانين  ي همه يطوركل و به يفو تكل يفهاست كه پاداش و پادافره، وظ

  .3يابند مي
همچنين جبر و اختيار مفهومي است كه در مبادي امر در ارتباط با انسان و تعريفي كـه هـر   

» مـن «با ضـمير   مشخصاً. هويت انساني كه هر فرد آن را ابدي يم، معنا دهد يم ارائهمكتب از آن 
بسته به ديدگاه او متفاوت باشد؛ بنـابراين هنگـام سـخن     تواند يم، كند يمبراي ديگران تعريف 

ي مختلف آيين مزديسنا، بايـد نخسـت انسـان،    ها بخشگفتن از انسان مجبور يا مختار از منظر 
  ي ديد اين مكتب تعريف كنيم. هيزاوبا جهان اطراف را از  اش طهرابهويت او و 

ي هـا  تي ـهوو با توجه به تعريفي كه مزديسـنا از هويـت يـا     4با اتخاذ اين رويكرد نيبنابرا
تا آزادي اراده او را بـا توجـه بـه     ميكن يمدهد، كوشش  با جهان به دست مي اش رابطهانساني و 

هاي باستاني، به بحث گذاشته و ارتباط آن را با مفاهيمي  ي متنلا لابههاي كلام زرتشتي از  گزاره
  ايم، كشف كنيم. ها استخراج نموده پيرامون موضوع خرسندي از متن كه

هـاي تـأثير    توانيم مفاهيم مربوط به جبـر در آيـين مزديسـني را در گـزاره     ي ميبيطور تقر به
مقـدر  ي انسـان، سرنوشـت، سـپهر و تقـدير      دهي اهورامزدا و ديگر نيروهاي مينوي در ارا اراده
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ي قانون هستي بر جهان گيتي و مينو حاكم است، خلاصه كنـيم.   واسطه بهزروان) و جبري كه (
كننـد،   هاي پهلوي كه صراحتاً بـر اختيـار انسـان تأكيـد مـي      همچنين جملات نص اوستا و متن

ي  ز سـوي پروردگـار و همـه   هايي چون تعيين پـاداش و پـادافراه بـراي اعمـال انسـان ا      گزاره
كننـد،   انديشگاني كه انسان را به كار و كوشش در راسـتاي آبـاداني گيتـي و مينـو دعـوت مـي      

  بندي شوند.  توانند در بخش مفاهيم مربوط با اختيار طبقه مي
ي انسان بـا   ي مواردي كه ذكر شد رابطه تر لازم است در همه اي دقيق براي رسيدن به نتيجه

كه اوستاي كهن يـا   همچنين ازآنجايي 5هاي ثنويت در نظر گرفته شود. انواع روايتهستي و نيز 
است و مفهوم   تفاوتي پهلوي مها متنمحتوا با اوستاي نو و  ازنظرزباني و هم  ازنظرگاهان هم 

پيونـدي مسـتحكم    هـا  بخشاز اين  هركدامي بند مفصلي جبر و اختيار با عناصر اصلي  دهيچيپ
  پردازيم. مي ش جداگانه به بررسي اين مفهومدارد، در دو بخ

  
  ي جبر ي،  اوستاي كهن و انديشهرانيو اباورهاي هند  3.3

ي آيـين نـوين خـود را در خـاك     هـا  سـتون كه زرتشت  جهت ازآنباورهاي كهن هند و ايراني 
نـي  بي ي فكري و نقد آن، جهان نهيشيپي كرد و با استفاده از اين زير يپحاصلخيز اين انديشگان 

ي نمود، از اهميت بسياري برخوردارنـد. انسـان هنـد و ايرانـي پـيش از      گذار هيپاعظيم خود را 
بودنـد.   تأثيرگـذار ي باور داشت كه همگي بر سرنوشت او شمار يبزرتشت به نيروها و ايزدان 

ي  ي وظيفـه  نمود، دايـره  را محدود مي حدومرزشان يبايزداني نيرومند كه تنها عاملي كه قدرت 
  )39: 1393ها بود. (بويس  آن

ي مقـدس  هـا  يهسـت از ايزدان و  كدام چيهزرتشت رسالت خويش را آغاز كرد،  كه يهنگام
) ايـن  259: 1393بـويس  ( مردمان آن روزگار را از آيين نوين خويش كنار ننهـاد.  شيموردستا
شناسيم و گـاهي   ميهاي اهورامزدا يا صفات او  را گاهي در اوستاي كهن با عنوان فروزه ايزدان

ي خدمتگزاري به اهورامزدا را دارند. در اوستاي نـو   به حقيقت ايزدان مستقلي هستند كه وظيفه
بنابراين اگر بنا بر نظر تعدادي از ؛ گردند امشاسپندان و ديگر نيروهاي اهورايي تبديل مي ها به آن

ايزدان اهورايي عصر  دومرزح بيدانشمندان، اصل يگانگي خداوند در گاهان را بپذيريم، نيروي 
ي خداوندي بزرگ و يگانه قرار گرفت. زرتشت اهورامزدا را خداونـد يكتـا و    ودا،در زير سايه

هـا از نيكـي و بـد     هرچه بر انسـان  ضمناًي جهان ناميد كه حاكم مطلق هستي است و  آفريننده
  اوست.ي  و البته مطابق اراده ها آنخواهد رسيد، با توجه به اعمال نيك و بد 
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كنـد در   بند چهارم مضاميني وجود دارد كه احتمالاً اين مطلب را تأييد مي 29در يسنا هات 
  خوانيم: اين بند مي

mazdā̊ saxvārə̄ mairištō  yā.zī vāuuərəzōi pairī.ciϑīt̰/daēuuāišcā maš́iiāišcā 
 yācā varəšạitē aipī.ciϑīt̰/huuō vīcirō ahurō aϑā.nə̄ aŋhat̰ yaϑā huuō vasat̰./ 

، كنونو ا نجايدر ا سپارد، يم اديدقت به  را به انگيز نفرت اعمال كهمزدا  يخدا ،گمان يب
مرتكـب   كـه  يبـد  اعمال زين ندهيبه خاطر دارد و در آ راشرور  يها و انسان وهايد كارهاي

كـه او   هـر آنچـه   پسبا نيروي دادگستر است.  او اهورا خواهد داشت. اديرا به  شوند مي
 Humbach ،1994 .، بند پـنجم. نـك  29(يسنا، هات .بودخواهد همان ما  يبرا ،اراده كند

:22 (  

ي  ي الهي است. هـر چـه اراده   ي اراده گردد، نتيجه زرتشت آنچه در تاريخ متجلي مي ازنظر
هاي جبـري   گزارهاين، يكي از  ي او معطوف است. بندگان بر آن قرارگرفته از نيك و بد به اراده

ي اختيـار در   ي دفاع از انديشـه  ترين نماينده است كه حتي در اوستاي كهن كه به عبارتي بزرگ
كه گفتيم ممكن اسـت   جهت كه چنان ويژه ازاين پوشي نيست. به چشم آيين مزديسني است، قابل

ين بـه آيـين   النهـر  هاي كهن خود از باورهاي هندواروپايي و نيز تمدن بـين  اين انديشه از ريشه
النهرين كه به ترتيب سومر بابل و آسـور   بنا بر نظر مهرداد بهار تمدن بين يافته باشد. زرتشت راه

مقهور خدايان  النهريني را پديد آورد، ارتباط نزديكي با فرهنگ كهن نجد ايران داشت. انسان بين
سـرزمين جهـان از    ي ديني ايـن  ي قدرت عظيم ايشان بود. در انديشه بسيار زياد و تحت سلطه

ي  شده بود. همـه  نظمي ويژه برخوردار بود كه بر خواست خدايان تكيه داشت و از قبل طراحي
هاي فردي گرفته تا تحولات اجتمـاعي همـه از قبـل     ها و شكست رويدادهاي گيتي از موفقيت

ير شده، هيچ امكاني براي تغيير سرنوشت وجود نداشت. به عبارتي نصيب و قسمت و تقد تعيين
ازاين انسان عصر ودا يـا   ) به اين معني اگر تا پيش408- 414: 1398 بر انسان فرمانروا بود. (بهار

هاي مادي و مينوي بود، اكنـون   انسان در تمدن بابل، مجبور و مقهور تأثير و تأثرات انواع هستي
جبـر از نـوع    ي او گشته بود. اين نوع جديد از ي قدرتمند خداوندي يگانه مسبوق بر اراده اراده

رسد اين  شود و به نظر مي همان جبري است كه در اسلام و ديگر اديان يكتاپرست نيز ديده مي
كـه در   هاي فلسفي مفصل و پيچيـده همچنـان داراي ابهـام اسـت. چنـان      رغم بحث مساله علي

ن باشيم. تعريف اختيار گفتيم، اختيار به معناي اراده است و اراده يعني تنها خودمان منشا اعمالما
ي خداوند  ي علم و اراده واسطه بهي اديان يكتاپرست  با توجه به اين تعريف، جبري كه در همه

  نيز وجود دارد. نجاياشود، در  بر اعمال انسان وارد مي
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  انسان و آزادي گزينش در نص مستقيم اوستا 4.3
شود. در  تأكيد ميي انسان بر سرنوشت خويش،  در اوستا مخصوصاً در گاهان بر حاكميت اراده

  خوانيم: يسنا هات سي بند دوم مي

«sraotā. gə̄ušạ̄iš. vahištā.  auuaēnatā. sūcā. manaŋhā./āuuarənā̊. vīciϑahiiā 

narə̄m. narəm. xvax́iiāi. tanuiiē./parā. mazə̄. yā̊ŋhō.   ahmāi. nə̄. sazdiiāi. baod
aṇtō. paitī./» 

] را و ببينيـد بـا مـنش    [سـخنان ] بهترين [ي خويشها  اي هوشمندان! بشنويد با گوش
پيش از آنكه رويداد بزرگ به كام ما پايان گيرد،  - چه مرد، چه زن - روشن و هريك از شما

 ] بياموزيـد. ] را [بـه ديگـران  [پيـام ] براي خويشتن برگزينيد و ايـن  [يكي رااز ميان دو راه، 
  )14: 1370، نك. دوستخواه، 2، بند 30(گاهان، هات 

خوانيم كه اهورامزدا از خرد خويش بـه انسـان بخشـيد و از او     يم 11بند  31در يسنا هات 
  خواست تا هركس با آزادكامي باور خويش را انتخاب كند:

«hiiat̰. nə̄. mazdā. paouruuīm.  gaēϑā̊scā. tašọ̄. daēnā̊scā./ϑβā. manaŋhā. xr
atūšcā.   hiiat̰. astuuaṇtəm. dadā̊. uštanəm./hiiat̰. š́iiaoϑanācā. sə̄ṇghąscā. 
yaϑrā. varənə̄ṇg. vasā̊. dāiietē:/» 

هاي معنوي و خردها ، باورها ييداراي خويش براي ما اولين  شهيانداي مزدا تويي كه از 
را خلق نمودي. در همان هنگام كه حيات مادي را آفريدي و اعمال و سخناني كه هر كس 

 Humbach ،1994. نك. 11، بند 31را برگزيند. (گاهان، هات  ها آنبتواند با اختيار خويش 
:37(  

  خوانيم: مي 9در همين هات بند 

ϑβōi. as. ārmaitīš. ϑβə̄.3 ā. gə̄uš. tašạ̄. as. xratūš./maniiə̄uš. mazdā. ahurā. 
hiiat̰. ax́iiāi. dadā̊. paϑąm./vāstriiāt̰. vā. āitē. yə̄. vā. nōit̰. aŋhat̰. vāstriiō./ 

كـه   آنگـاه  ؛خرد مينوي جهان ساز اي مزدا اهوره! از آن تو بود آرميتي؛ نيز از آن تو بود
تو او را آزادي گزينش راه دادي تا به رهبر راستين بگرود يا به رهبر دروغين. (گاهان، هات 

  )19: 1370. نك دوستخواه: 9د ، بن31

ي  رسد بنا بر نص صريح اوستا، حـداقل در گاهـان، انديشـه    بنا بر آنچه گذشت، به نظر مي
 اي بنيـادين و  اختيار و باورمندي به توانايي انسان براي حاكميت بر سرنوشت خـويش، انديشـه  

ادكامي راه خـويش را  هاي گاهان بايد با آز فرد اشون پيرو زرتشت، مطابق آموزه ؛نيرومند است
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برگزيند و با پيروي از قانون اشه و كردار نيك براي كسـب خشـنودي اهـورامزدا تـلاش كنـد.      
. مـؤمن  گردد هرچند رسيدن به كام انجامي نيز، جز با ياري و خواست اهورامزدا ميسر نمي

تـا  ي منش نيك خويش به اهـورامزدا نزديـك شـود     زرتشتي بايد همواره با مناجات و در سايه
خوانيم كه زرتشـت   مي 9بند  50در يسنا هات  )11بند  50خواست او را برآورده سازد. (هات 

كه بتواند مطابق خواست خويش بر سرنوشت فرمان راند از او  خواهد تا هنگامي از اهورامزدا مي
شـهرياري  «اوست كه بايد با  )74، دوستخواه: 9، بند 50كند. (يسنا، هات  آگاهي نيك طلب مي

خويش روان فرد اشون را ياري كند تـا قـانون اشـه بـه او روي آورد و     » منش نيك«و » نويمي
، 3، بنـد  50انـد آبـاد كنـد. (گاهـان، هـات       بتواند جهان پيرامون خود را كه درونـدان فراگرفتـه  

از خرد كه موهبتي از جانب اهـورامزدا و   گرفتن يارو انجام اين وظيفه تنها با ي )72دوستخواه: 
 .اوست كه بايد به انسان نيروي كاركردن بخشداست.  ريپذ امكانبخشي از منش نيك اوست 

  خوانيم: مي 9بند  45هات  گاهان  در

tə̄m.nə̄. vohū.mat̰. manaŋhā. cixšṇušọ̄./yə̄. nə̄. usə̄n. 
cōrət̰. spə̄ncā. aspə̄ncā./mazdā̊. xšạϑrā.  vərəzə̄niiā̊. diiāt̰. ahurō./pasūš. vīrə̄ṇg.
  ahmākə̄ṇg. fradaϑāi.ā./vaŋhə̄uš. ašạ̄. haoząϑβāt̰. ā. manaŋhō. 

كنم؛ او را كه به خواست خويش، بهروزي و تيـره   او را با نيروي منش نيك خشنود مي
] مزدا اهوره با شهرياري مينوي خـويش،  [بشود كهرا براي ما آفريده است.  - هر دو- روزي
] كار كردن بخشد تا در پرتو منش نيك و اشه و با نيك آگـاهي بـه پيشـرفت    [نيرويما را 
  )53: 1370. نك. دوستخواه، 9، بند 45هان، هات (گا ] مردمان بكوشيم.[كار

ترتيب كسب خشنودي اهورامزدا، با يـاري خـرد و مـنش نيـك و از رهگـذر انجـام        اين به
هـاي   تـرين آمـوزه   پذيرد، يكـي از مهـم   ي انجام ميآزادكامكارهاي نيكو كه بنا بر ادعاي متن، با 

م كه زرتشت خطاب بـه اهـورامزدا   خواني مي 19بند  46هات  در گاهان  بخش كهن اوستا است.
كـنم. چنـين اسـت     ] خشنود مـي آورم و ترا برميترا [در پرتو اشه، خواست «... گويد:  چنين مي

خوبي در  ) همچنين اين معني را به59ص  19، بند 46(گاهان، هات  »گزينش خرد و منش من.
  كنيم: بند دوم مشاهده مي 53يسنه هات 

at̰cā.hōi. scaṇtū. manaŋhā. 
uxδāiš. š́iiaoϑanāišcā./xšṇūm. mazdā̊. vahmāi. ā. fraorət̰. yasnąscā.   ...  
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بكوشند و به آزادكامي و » مزدا«اينان راست كه با انديشه و گفتار و كردار، به خشنودي 
. نك. دوستخواه، 2، بند 53] نيايش بگزارند... (گاهان، هات [او رابا كار نيك و ستايشگرانه، 

1370 :85(  

آنچه در اين بندها موردتوجه است اهميت كار و كوشش و تلاش براي آباداني دنياي مادي 
بايـد   كند. فرد اشون دار مي در كنار مبارزه با دروندان و هر چيزي است كه نظم هستي را خدشه

تـرين   ي نيروي خويش در آبادي جهان پيرامون خويش بكوشد. اين معاني كـه از اصـيل   با همه
تكرار  شيوب كم زينهاي پهلوي  شوند در اوستاي نو و متن انديشگان آيين مزديسني محسوب مي

 عنـوان  بهي همچنان نقش اهورامزدا هررو بهشود كه درجاي خود به آن اشاره خواهيم نمود.  مي
گردد به قوت خود باقي  ي است كه در جهان محقق ميا ارادهي او تنها  خواستهوي برتري كه نير

زبـاني كـه    ازنظرترين بخش اوستا  ي از جباريت اهورامزدا حتي در كهنا هيسااست. به عبارتي 
ي دين يكتاپرستي زرتشـت اسـت، در كنـار تأكيـد بـر اختيـار انسـان و         بهترين نماينده احتمالاً

  او بر سرنوشت خويش هويداست.حاكميت 
گوينـد و منظـور از    و آشكارا از اختيار انسان سخن مـي  پرده يبرسد اين شواهد،  به نظر مي

ي  اختيار در آن ها، گزينش از ميان چند چيز است. بنا بر متن اوستا، آنچه موجبـات آزادي اراده 
انسان را، در گزينش از ميان چند چيز فراهم آورده است، وجودي مينوي است به نام خـرد يـا   

هورامزدا است. وجودي كه اهورامزدا از آن به انسان خرد جهان ساز (خرد آفريننده) كه خاص ا
ي خردي كـه اهـورامزدا بـه وي بخشـيده، داراي      واسطه ديگر، انسان به عبارت بخشيده است. به

  آزادي گزينش گشته است. 
ترين عناصـري هسـتند    با توجه به شواهد مثال در گاهان، خردمندي، دانش و آگاهي از مهم

اما آنچه در اينجا داراي اهميـت اسـت،   ؛ راه اشه از آن برخوردارند كه مؤمنان اشون در انتخاب
نظـر   اي از خرد اهـورامزدا اسـت. بـه    ارتباط انسان با اهورامزدا است. خرد انسان گاهاني، شعبه

بيني انسان از خدا مستقل نيست و آن شكاف عميقي كه در اديان ابراهيمي  رسد در اين جهان مي
بسا از جهتي در اوستاي نـو و   شود، در اوستاي گاهاني و چه فته ميميان خدا و انسان فرض گر

  هاي پهلوي وجود ندارد. متن
اهورامزدا در هنگام آفرينش، منش نيك خويش را نثار كرد و جهان آفريده شـد. او از خـرد   

  )(Skjærvø, 2002: 401بخشد تا با ياري از آن راه اشه را انتخاب كند.  خويش به انسان مي

تواند مفيد واقـع شـود در    مي نجاياوجه به قسمتي از متن پهلوي زند وهمن يسن در شايد ت
  :ميخوان يماين متن 
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«uš xrad ī harwispāgāhīh pad āb kird abar dast ī zardušt kard uš guft ku frāz 
xwar ud zardūst azeš frāz xward uš xrad ī harwispāgāhīh pad zardušt andar 

āmēxt. haft rōzšabān zardušt andar ohrmazd xradīh būd.»(Zand Vahman Yasn, 

Anklesaria: 1957, 3: 6-8) 
؛ و »بخور«هرمزد) خرد همه آگاهي را به شكل آب در دست زرتشت نهاد و گفت: او (

زرتشـت در   روز شـبانه زرتشت از آن خورد و او علم مطلق را با زرتشت درآميخت. هفت 
  )76: 1397د، خرد هرمزد بود. (شاك

  خوانيم: مي 26در هرمز يشت بند 

vaēϑāca./tat̰ca. kaēϑica./āi. ašạ̄um. zaraϑuštra./mana. xraϑβāca. cistica:/yāi
š. ā. aŋhuš. pouruiiō. bauuat̰./yaϑāca. aŋhat̰. apə̄məm. aŋhuš 

سرانجام زندگي و زنـدگاني  ]درياب كه[اي زرتشت اشون! به ميانجي خرد و دانش من،
  )278: 1370. نك. دوستخواه، 26(هرمز يشت، بند  آينده چگونه است.

  روان مرد نيك منش ورجاوند با اشه پيوسته است:خوانيم كه  مي 34در يسنا هات 

at̰cā. ī.tōi. manaŋhā.   mainiiušcā. vaŋhuš. vīspā. dātā.spəṇtax́iiācā. nərəš. š́iia
oϑanā.   yehiiā. uruuā. ašạ̄. hacaitē.pairigaēϑē. xšṃāuuatō.   vahmē. mazdā. ga
rōbīš. stūtąm. 

پيوسـته   اشه)( قتيكه جان او با حق ياعمال مرد مقدس و نيك يها مزدا، تمام روان اي
 بـه  كنان شيايرا نيمان ها يي، داراشوند. براي اداي ستايشت پيشكش مي توبه آگاهانه است، 

  )Humbach. 1994: 49 .. نك2بند ، 34هات گاهان، ( .ميكن يم تقديم تو

  خوانيم: ي پيوستگي كردار مؤمنان با اهورامزدا مي درباره 3بند  51در يسنا هات 

«və̄. gə̄ušạ̄. hə̄miiaṇtū.  yōi. və̄. š́iiaoϑanāiš. sārəṇtē./ahurō. ašạ̄.hizuuā̊.  ux
δāiš. vaŋhə̄uš. manaŋhō./yaēšą̣m. tū. pouruiiō.  mazdā. fradaxštā. ahī./» 

ي گفتارهـا  ي رفتارهـا و  واسـطه  بـه ي اشه گوش فرا بده به آنان كـه   واسطه بهاي اهورا! 
ي مـزدا. (گاهـان،   ا ي هست. تو نخستين آموزگار آنان اند همراههمراه با انديشه نيكشان، با تو 

  )Humbach. 1994: 97. نك.3بند ، 51هات 

تـوان   هـاي پهلـوي، مـي    هايي از اوستاي نو و مـتن  رسد در گاهان و نيز در بخش به نظر مي
همـاني مـرد    متي از اين تصوير در ايني خداوند و انسان را مشاهده كرد. قس انعكاسي از رابطه
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رسـد شـكاف خـدا و     هرروي به نظـر مـي   گر شده است. به پرهيزكار يا انسان كامل اشون جلوه
ماند تا شكافي ميان ايـن دو.   چنان زياد نيست و بيشتر به تفاوت در مرتبه مي انسان در گاهان آن

است. وجـود انسـان اشـون     شده فيتوصاي از خرد اهورامزدا،  ها، شاخه خرد انسان در اين متن
بـه   هرلحظـه وجود كمرنگي از وجود اهورامزدا است. روانش با اشه پيوند دارد و بر اوست كه 

ي اسـلامي   دورهگردد؛ بنابراين اگر اين ديـدگاه را كـه در اصـطلاحات عرفـاني      تر كينزدوي 
ي پهلـوي بپـذيريم،   اه متنيي از اوستا و نيز ها بخش، در رديگ يمنام » وحدت وجودي«ديدگاه 

در » او«، به معناي عدم مشاركت هر چيـزي مسـتقل از   انسان ارياختاثبات  رسد يمآنگاه به نظر 
  ، امري دشوار خواهد بود.شيها كنشانجام 
  
  هاي پهلوي ي آزاد در اوستاي نو و متن جبر و اراده 5.3
كه ذكر آن رفت تلاش براي خشنودي اهورامزدا با آزادكامي و از گذر كارهاي نيـك   گونه همان

شود. اين معني در اوسـتاي نـو كـه در     هاي مهم درگاهان يا اوستاي كهن محسوب مي از آموزه
هاي پهلوي كه تاريخ نگارش  شده است و نيز در متن ي ساساني تدوين روزگار آشوبناك سلسله

گـردد. بـراي فهـم ايـن      رود اسلام به ايران است، كمي دستخوش تغيير ميها بعد از و اغلب آن
واحـوال   موضوع و ارتباط اين مفاهيم با جبر و اختيار لازم است كه آگـاهي اجمـالي از اوضـاع   

ها به دست  هاي تأثيرگذار بر آن در زمان تدوين اين متن ي آيين مزديسني و اديان و نحله انديشه
  آوريم.
  

  ر تحولات انديشگاني شاهنشاهي ساسانيمروري ب 1.5.3
ي شاهنشاهي ساساني كه تدوين اوستاي نـو در آن صـورت گرفتـه اسـت روزگـار رواج       دوره

گيري  مسالك و مذاهب مختلف در ايران بود. ادياني كه برخي در اين دوره به اوج بلوغ و شكل
ي خـود ظـاهر    افتهي توسعهيهوديت رباني سرانجام در شكل كامل و  خود رسيدند. در اين دوره 

حال در همين دوره  ي عطف تاريخ يهوديت در اين زمان به تحقق پيوست. درعين گشت و نقطه
ويژه در قلمرو ساسانيان مسيحيت ريشه دوانيد. ماني نيـز در همـين عصـر     بود كه در شرق و به

هاي بعـدي   ورهدين نوين خود را به جهان عرضه نمود و اثر نيرومندي بر مذاهب اين دوره و د
برجاي گذاشت. در اطراف پادشاهي ناآرام ساساني اديان ديگري نيز ظهـور يافتنـد. مزدكيـه در    

احتمـال   ي گنوسي ديگر نيز به ي مغتسله ي ساساني ظهور كرد و منداييه و چند فرقه اواخر دوره
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ي در قلمـرو ايـران   ويژه دين بـودائ  اند. افكار هندي به بسيار زياد از اديان رايج در آن زمان بوده
آفرين بود و شـواهدي نيـز از اقبـال ايرانيـان بـه       خصوص در مناطق شرقي آن نقش ساساني به

  )25- 24: 1397 ي يونان در اين زمان در دست است. (شاكد فلسفه
ها و مكاتب فكري مختلفي فعـال بودنـد.    نيز در اين دوره گرايش ي دين زرتشت در حوزه

ها ديـن زروانـي داراي سـه اصـل زروان اهـورامزدا و اهـريمن، ديـن         ي زنر از ميان آن به گفته
مزديسني داراي دو اصل متضاد اهريمن و اهورامزدا و آيين جـادوگران و ديـو پرسـتان كـه بـه      

هاي آسياي صغير و مهرپرستان امپراتوري  نهادند و با مغ اهرمزد و اهريمن به يك اندازه ارج مي
  )71: 1384 شده است. (زنر ي ما شناختهطورقطع برا روم پيوند داشتند به

اديـان   بـرهمكنش توان تصويري هرچند مبهم و كلي از اوضـاع كـنش    بنا بر آنچه رفت مي
ويژه در  ساساني به بيپرفرازونشي متفاوت آيين مزديسني را در طول تاريخ ها فرقهمتعدد و نيز 

هـاي   پيدايش اديـان و نحلـه   ي بلوغ، زوال و انتهاي اين سلسله تصور نمود. روزگاري كه نقطه
گفتمـان   ازجملـه ي جهان  ي انديشهها يبند مفصلترين  متفاوت در آن رقم خورده است و مهم

هاي اشراقي  ها، فلسفه هلني يوناني، انديشه ي آنها رشاخهيزاديان مسيحيت، يهوديت، بودائي و 
روانـي، مـانوي و   ي ايراني چون ثنـوي، سـنتي مزديسـني، ز   ها نيدي ها شاخهترين  شرق و مهم

برده شد و تحـولات   هايي كه نام ي آيين رسد كه همه مزدكي در آن ظهور كرده است. به نظر مي
طـور   طـور مسـتقيم بـا موضـوع جبـر و اختيـار و بـه        ها در طول تاريخ ساساني به نحوي به آن

  هاي پهلوي تأثيرگذارند. خرسندي در اوستا و متن  ي غيرمستقيم با انديشه
  

  ي جبر تلاي نقش هستي هاي مينوي و انديشهاع 2.5.3
اوستاي نو چه ازنظر زباني و چه ازنظر ساختار انديشه با اوستاي كهن يا گاهان متفاوت است و 

ي ما اعتلاي نقش ايزدان باستاني و نيز تغييري تقريباً آشكار در موضوع  ي موردمطالعه در حيطه
  توجه نمود. ثنويت عناصر مهمي هستند كه بايد با دقت به آن

ي باستاني ايران نقش پررنگـي   در اين بخش از اوستا نيرو و نقش ايزدان كهن كه در گذشته
حدومرز ايـن ايـزدان    ها قدرت بي يابد. در يشت كردند، افزوني مي در سرنوشت انسان بازي مي

شده است. همچنين در اوستاي نو تمام عناصر هسـتي، از موجـودات    خوبي توصيف باستاني به
بيعي چون آب و باد و آتش و خاك و هوا و انـواع حيوانـات گرفتـه تـا موجـودات مينـوي       ط

اند.  ها درخور ستايش ي آن قدرتمند، بدون استثنا در تحولات كيهاني نقش دارند و درنتيجه، همه
رساني به آفـرينش اورمـزد    جهان مادي و مينوي پيوسته بر هم اثرگذارند و يكديگر را در ياري
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رسد در اين بخش اوستا با قدرت گـرفتن نقـش ايـزدان در     بنابراين به نظر مي؛ كنند حمايت مي
ي آزاد او را در حاكميت بر سرنوشت خويش تـا   تعيين رويدادهاي جهان، جايگاه انسان و اراده

ازاين ذكر آن رفت، در جهان ودايـي پـيش از ظهـور     طور كه پيش گردد. همان حدي ضعيف مي
در اعمال افراد نقش كليدي داشـتند و اگـر كسـي گنـاهي مرتكـب      زرتشت موجودات مينوي 

ي ايزدي تنبيه شـود. قـوت    وسيله رفت به شد، به سبب فريب ديوي بود. ديوي كه انتظار مي مي
هاي اهريمن و موجودات اهريمنـي مخلـوق او، همـه در     گرفتن نقش ايزدان و نيز تأثير محرك

كـرديم   ارائـه يرگذارند. با توجه به تعريفي كه از اختيار ي انسان متعهد به آيين مزديسني تأث اراده
 ي آزاد اسـت. در  مانع اختيـار و اراده  شيها ارادهمشاركت و تأثير هرچيزي غير از خود فرد در 

. ميخـور  يبرمي انسان ها انتخابي مينوي در ها يهستدعوت اين  راتيتأثبه  بندهايي از دينكرد
بسا ممكن  كه نبايد با مردم به سبب گناهشان دشمن بود چهخوانيم  دينكرد ششم مي 243در بند 

  است اهريمن او را گمراه كرده باشد:

u-šān ēn-iz a'ōn dāšt ku kas-
iz mardom ī wināh kunēd rāy dušman ud anāg-
kāmag ne bawišn ud pad wināh ī pēšār (?) bawēd ōh abaxšāyišn, ēn-
iz andēšišn ku must-iz ast ka ahreman ēdōn be frēft ud wiyābān kard.(shaked, 
1979, 94 ) (Madan,1911, 526 ) 

از مردم به سـبب گنـاهي كـه     كي چيهپنداشتند كه نبايد با  گونه مي ايشان اين را نيز اين
 شود، گذشت كرد كنند، دشمن و بدخواه بود. همانا بايد نسبت به گناهي كه مرتكب مي مي

به فريفت و گمـراه   >او را <ي ستم است اگر اهريمن چنين راست به«گونه انديشيد كه:  و اين
 )197: 1394كرد.(ميرفخرايي، 

كه كاملاً در اراده و كارهـايش   شود كه انسان ازآنجايي رسد از اين بند برداشت مي به نظر مي
شود، بنـابراين   ي اختيار است نمي شامل اصل مسئوليت نهايي كه لازمه درواقعمسئول نيست و 

  اگر مرتكب گناه شد نبايد با او دشمني نمود.
  

  ي اختيار ثنويت و انديشه 3.5.3
ي  ي همه ما، خداوند يگانه و آفريننده برفرضبنا  از طرفي در اوستاي نو اهورامزدا كه در گاهان

شود و نيروي مقابـل ايـن مينـو     جهان ازجمله سپنتا مينو و گناگ مينو بود، با سپنتا مينو يكي مي
كه گفتـيم   ) در حقيقت چنان397: 1398گيرد. (بهار  نگره مينو در مقابل اهورامزدا قرار مييعني ا
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ي ثنوي اصيل مزديسني نمود  اهورامزدا و اهريمن، دو مينوي كاملاً مجزا و ازلي هستند و انديشه
دارد. در اين ديدگاه برخلاف تفكر زرواني هم اهورامزدا و هم اهريمن و هـم تمـام مخلوقـات    

) انسـان اشـون بايـد    244 :1384منـد هسـتند. (زنـر     ي اين دو از اصل آزادي انتخاب بهره يهاول
همواره از اهورامزدا درخواست آگاهي كند و در پرتو نيك آگاهي و اشه وظايف خويش را بـه  

  خوانيم: مي 4يند  27انجام رساند. در يسنا هات 

mazdā. at̰. mōi. vahištā.   srauuā̊scā. š́iiaoϑanācā. vaocā./tā. tū. vohū. man
aŋhā.   ašạ̄cā. išụdəm.5 stūtō.…/  

راستي در پرتو اشه، با منش نيك  ي مزدا مرا از بهترين گفتارها و كردارها بياگاهان تا بها
 )193: 1370. نك. دوستخواه، 4بند ، 27و به آزادكامي تو را بستايم...(يسنا، هات 

بندي  ترين مفصل هاي پهلوي كه روايت سنتي مزديسني مهم رسد در متن مي همچنين به نظر
كنند، به خوبي نمود يافتـه   هايي كه بر اختيار انسان تأكيد مي شود، گزاره ميانديشگاني محسوب 

  خوانيم: مي 310است. در دينكرد ششم بند 

ušān ēniz a'ōn dāšt ku andar dēn harw kas tuwān ēstādan ud be šudan ne b
ōzāgīhā, čē harw čiyōn mard kāmēd ō kāmag šāyēd sāxtan ... (shaked, 1979, 
122 ) (Madan,1911, 542 ) 

در ديـن بايسـتد    >هـم  <توانـد   شتند كه هركسـي مـي  پندا گونه مي ايشان اين را نيز اين
رستگار نشده از آن خارج شود، چـه هرگونـه كـه مـرد بخواهـد،       >هم<دار باشد) و  (دين
 )209ي ميرفخرايي: ص  تواند خواستش را برآورده سازد... (دينكرد ششم، ترجمه مي

از ميان دو راه خير  بنابراين انسان كه مخلوق اورمزد است و داراي موهبت اختيار است بايد
و شر يكي را انتخاب كند ولي بايد همواره در اين گزينش خود مداومت داشـته باشـد چراكـه    

  )133: 1373 اهريمن مترصد فرصت براي فريب او و ويرانگري است. (هيلنز
اين ديدگاه به نيرومند گرديدن توجه به آباداني گيتي و دنياگرايي در آيـين زرتشـت يـاري    

بيني هستند، همچـون   ي اين جهان دهنده هاي پهلوي كه بازتاب هايي از متن بر بخش بخشيد. بنا
آنچه در گاهان ديديم، انسان در برابر اعمال خود مسئول اسـت و بايـد راه خـود را انتخـاب و     

مـتن چيـده انـدرز پوريوتكيشـان      در خويشكاري خويش را در اين جهان بـه انجـام برسـاند.   
اش را بـا   سالگي راه خود را تشخيص دهـد و رابطـه   تي بايد از پانزدهخوانيم كه اشون زرتش مي

اشاره  كه در گاهان نيز بيني چنان در اين جهان(JamaspAsana, 1897: 41) هرمزد يا اهريمن بداند.
تـر   گـردان نبـودن و از همـه مهـم     كرديم كار و تلاش، پيوند داشتن گيتي و نسبت بـه آن روي 
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خوانيم كـه از وظـايف فـرد اشـون زن      مي است. درمتن هاي پهلوي هاي مهم شادماني از آموزه
هاي پهلوي مشـابه   در ديگر متن (JamaspAsana, 1897: 43)گرفتن و با گيتي پيوند داشتن است. 

كنيم. همچنين باورمندي بـه بخـت موجـب نفـي كوشـايي و انجـام        اين انديشه را مشاهده مي
بنابرآنچـه رفـت در اوسـتاي نـو و بخشـي از       (JamaspAsana, 1897: 74) خويشكاري نيسـت. 

ي آزاد انسان و نقش او در تحولات گيتي و مينو  هاي پهلوي نيز چون اوستاي كهن بر اراده متن
گردد. انساني كه بايد با ياري خرد خويش راه نيك و بد را انتخاب نمايد و همواره بـا   تأكيد مي

طوركلي آفرينش اهورايي بكوشـد   و به انجام خويشكاري خويش در جهت خشنودي اهورامزدا
  خود بيرون براند. ديوان را از جهان و وجود و با اين اعمال

  
  ي جبر تاثيرات اديان، آيين زروان و انديشه 4.5.3

ويـژه در   ي ديـن زرتشـت بـه    ي اختيار در حوزه بندي انديشه ي آنچه از چارچوب در كنار همه
نظـر برخـي از    بنـا بـر  قدرتمند ديگري وجـود دارد كـه اتفاقـاً     مطرح نموديم، انديشگان  اوستا

 )(شـاكد boyce 1957: 112بيني غالب در دوران حكومت ساساني بـوده اسـت.(   دانشمندان جهان
بيني كه اعتقاد به جبر يكـي از اصـول بنيـادين آن اسـت از      ) ممكن است اين جهان188: 1393

ي ديـن زرتشـتي كهـن، نشـات      ان ساير ملل يا احتمالاً بخشـي از حـوزه  ي زروان، ادي اسطوره
  گيرد. مي

تر است. او سـرور   ي زروان يا همان زمان از هر دو آفرينش اهرمزد و اهريمن قوي اسطوره
ي تقدير است. او همچنين خداي مرگ است و گريزي از او نيسـت و   سرنوشت و مقدر كننده

) برخي آيين جبرگرايي 118: 1384 خت و مرگ است. (زنردر يك كلام زمان خداي تقدير و ب
دانند. مردم بابل بـر ايـن بـاور بودنـد كـه اجـرام        زرواني را برگرفته از عقايد نجومي بابليان مي

كه حركت ستارگان  گونه همانآسماني خداونداني هستند كه بر امور آدميان اثرگذارند و بنابراين 
گونه اسـت. (بـويس    شود، پس رويدادهاي زمين نيز اين ميبراثر طرحي منظم و تكراري انجام 

1393 :266 -269(  
ي پادشـاهي ساسـاني    ي اديان مسيحي، گنوسي، مانوي و مزدكي در دوره علاوه بر اين همه

هـاي   در ايران حضور فعال داشتند. ادياني كه ازنظر كرتير ويرانگر و الحـادي و حامـل انديشـه   
ي نيـز از فرهنـگ يونـان،    گريصـوف هايي از تفكر عرفـاني و   شتقديرگرايانه بودند. همچنين بخ

ي اين موارد به رشد باورمندي به جبـر و سرنوشـت    يهوديت و هند به ارث رسيده بود كه همه
) بـدين ترتيـب باورمنـدي بـه     7: 1385 گشت. (دوش گـيمن  منجرآسماني در آيين مزديسني 
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ي ساساني به اوج نفـوذ خـود رسـيده بـود،      شناسان در دوره زروان كه بنا بر نظر برخي از ايران
 كه هاي پهلوي گشت هاي تقديرگرايي به متن احتمالاً يكي از عوامل مؤثر در وارد شدن انديشه

كنـيم. بخـت    ويژه مينوي خرد مشاهده مـي  هاي زادسپرم و به هاي بندهشن، گزيده آن را در متن
توان گريخت. در اندرز بهـزاد فـرخ    ياست، سپهر نيرومند است و از تقدير مقدر نم ريزناپذيگر

مشـابه همـين    (JamaspAsana, 1897: 76) خوانيم كه بخت آمده را نمي توان تغيير داد. مي پيروز
 و ديگـر مـتن هـاي پهلـوي مشـاهده      (JamaspAsana, 1897: 95)مضمون را در يادگار بزرگمهر

  كنيم. مي
ي متقابل جهان مينو با جهان مادي  رابطهروحانيان زرتشتي براي كنار آمدن با اين مساله، به 

كنند. بنابر اين ديـدگاه، فـرد    تحت قانون اشه، اهميت خويشكاري فردي و فره ايزدي، تأكيد مي
اشون هرچقدر خويشكاري فردي خويش را در عمل به راه راستي بيشتر و بهتر انجام دهـد، از  

ر انسان در تعيين سرنوشـت خـويش   بنابراين نقش اختيا؛ شود فره ايزدي بيشتري برخوردار مي
  )21: 1384 يابد.(كربن اعتلا مي

اسـت بيشـتر    ريرناپـذ ييتغكه آنچه مقـدر، محتـوم و    شود ها چنين استنباط مي از برخي متن
قادرند با كوشش و انجام خويشـكاري بـه    ها انسانمربوط به امور گيتي است و در امور مينوي 

خوانيم كه سرنوشت و تقـدير گيتـي    مي A6Aد ششم بندهاي مينو دست يابند. در دينكر بهترين
  محتوم و معين است درنتيجه بهتر است براي مينو تلاش كرد:

ud ēniz guft ku gētīg rāy wāg (?) ne barišn ud pad čišiz ne dārišn ud az da
st ne hilišn./ud wāg (?) ēd rāy ne barišn čē harw ān ī brihēnīd ēstēd be rasēd./
ud pad čišiz ēd rāy ne dārišn čē wardišnīg ast ud be hištan abāyēd./  ud az das
t ēd rāy ne hilišn čē mēnōg pad gētīg ō xwēš šāyēd kardan. (shaked, 1979, 
132 ) (Madan,1911, 547 ) 

است كه نبايد براي گيتي باك برد (= ترسيد) و نبايد آن را به چيزي  شده گفتهين نيز و ا
داشت و نبايد از دست رها كرد. بدين سبب نبايد باك برد، چه هـر آنچـه كـه مقـدر شـده      
است، رسد. بدين سبب نبايد به چيزي داشت، چه گذرا است و تـرك كـردن بايـد. بـدين     

: 1394و را در گيتي از آن خويش كردن شـايد.(ميرفخرايي،  سبب نبايد از دست داد، چه مين
213(  

اشاره كـرد. گـوهر مردمـان در    » گوهر ذات«توان به تغييرناپذيري  از مصاديق ديگر جبر مي
را » گـوهر «توان  است و با آموزش و فرهنگ نيز نمي رگذاريتأثها بسيار  تقدير گيتي و مينوي آن
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ي جبر علـت   رسند، همگي نهايتاً از مقوله وراثت به انسان مي ي واسطه تغيير داد. چيزهايي كه به
جهت نقض اصل انتخاب بديل كـه در تعريـف اختيـار بـه آن      و به نديآ يم حساب بهو معلولي 

ي متنوعي براي ها ليبدي خود با ها ارادهدهند كه در  اشاره كرديم، انسان را به شرايطي سوق مي
و آن  گردد يمهاي پهلوي درصدي بر اين جبر افزون  متنانتخاب روبرو نيست. ضمن اينكه در 

در دينكرد ششـم   توان تربيت كرد. ي نميرو چيه بهرا » گوهر بد«به جهت تأكيد بر اين است كه 
خوانيم كه گوهر مردمان سه گونه است خوب تخمه، بد تخمه و مياني. آن  رابطه مي دراين 68بند

  ( Madan,1911, 484) (shaked, 1979, 24)ي گردد.كه بد تخمه است با هيچ تربيت اصلاح نم
انديشگاني كـه بـر كـار و     برخلافكه  ميخور يبرمبه بندهايي   هاي پهلوي همچنين در متن

بر  دشانيتأككه گفتيم بيشتر  چنان ددارنديتأككوشش و اهميت تأثير آن در شادي و آباداني گيتي 
ثروت و قدرت و هنـر و شايسـتگي بـه كـردار      چراكهتلاش براي به دست آوردن مينو است، 

اشتمال  ازنظرها  ترين اين متن مردمان نيست بلكه به تقدير سپهر است. مينوي خرد يكي از مهم
  خوانيم: ي تقدير گرايانه است. در اين متن ميها شهياندبر 

« nang rāy wināh ma kun,/čē nēkīh ud ārāyišn ud hangadīh ud pādixšāyīh 
ud hunar ud šāyendagīh nē pad kām ud kunišn ī mardōmān, bē pad brēhēnišn 
ī spihr ud kāmag ī yazadān bawēd.»  

گناه مكن چه نيكي و آراستگي و ثروت و قدرت و هنر و شايسـتگي   >ننگ<از براي 
ينوي خـرد، پرسـش   م(كردار مردمان نيست بلكه به تقدير سپهر و كام ايزدان باشد.به كام و 

 )7: 1354، تفضلي، 27، بند 1

خوانيم چنانچه بخت با كسي يار نباشد از نيروي خرد نيز كـاري   همچنين در همين متن مي
 د:ساخته نخواهد بود، دانا، گمراه و نادان و دلير، بددل و كوشا، كاهل و تنبل خواهد ش

ستيزه كرد يـا نـه؟مينوي    توان يكه به خرد و دانايي با تقدير م دپرسيد دانا از مينوي خر
 د.ستيزه كـر  توان يخرد پاسخ داد كه حتي با نيرو و زورمندي خرد و دانايي هم با تقدير نم

و بـددل    تقدير براي نيكي يا بدي فرارسد دانا در كار گمراه و نادان كـاردان  كه يچه هنگام
، تفضـلي،  22بنـد  (مينـوي خـرد،    6رتر و دليرتر بددل و كوشا كاهل و كاهل كوشا شوددلي

1354 :39(  

هـاي انديشـگاني در    ، از منظـر برخـي جريـان   ديآ يبرم بندهارسد چنانچه از اين  به نظر مي
ها از  هاي پهلوي اراده و نيز عمل انسان تحت تأثير عواملي خارجي است كه او در برابر آن متن

دهد  گيري خرد خويش را از دست مي انسان دانا در هنگام تصميم درتي برخوردار نيست.هيچ ق
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يابـد. پـس هـر دو اصـل انتخـاب بـديل و        و برعكس انسان ناآگاه به دانشي ناگهاني دست مي
  شود. بيني نقض مي اين جهان مسئوليت نهايي كه در تعريف اختيار ذكر كرديم با توجه به

ي شـده  بند قسمتو كارهاي جهان مادي  ها ييدارا »نهش چيز گيتي«همچنين در متن كوتاه 
وپنج بهر است پنج به بخت، پنج به كنش، پـنج بـه خـوي، پـنج بـه       بر بيست كار گيتي  است:

وراثت، زندگي و زن و فرزند و خواسته به بخت؛ آسروني و ارتشتاري و استريوشي و كرفـه و  
بزه به كنش؛ بر زنان شدن و كار گزاردن و خوردن و رفتن و خفـتن بـه خـوي؛ مهـر و آزرم و     

) 97: 1391 تن بهر و هوش و وير و نيرو، به وراثت.(عريـان  رادي و راستي و فروتني به گوهر؛
(JamaspAsana, 1897: 95)  

بهر فقط پنج  وپنج ستيباز اين  قرارگرفتهبهر  وپنج ستيبكار گيتي بر  ميخوان يمدر اين متن 
ي، كرفه و بزه. وشياستر از آسروني، ارتشتاري، اند عبارتبهر آن به عمل انسان بستگي دارند كه 

رسـد   نظـر مـي   و بـه  رنـد يگ يم ـي تقـدير قـرار    رمجموعـه يزگفتيم وراثـت و گـوهر    كه چنان
جبـر) در  بخـت ( ي تـرازوي   كفـه اين است كه  شود يماستنباط  بندها نياآنچه از  رفته هم يرو

  .چربد يم بركنشزندگي انسان در گيتي 
وي ازجملـه  هـاي پهل ـ  ازاين ذكر آن رفت در توجيه اين تقديرگرايي متن طور كه پيش همان

دهند كه هرچند سرنوشت انسان در گيتي تحـت حاكميـت بخـت قرارگرفتـه      دينكرد پاسخ مي
  است اما رستگاري مينوي، به اعمال او بستگي دارد.

  
  هاي معناساز گري و تقابل زرتشتي 6.3

اي صـورت   ي دين زرتشت تحولات گسترده با توجه به آنچه پيش اين ذكر آن رفت، در حوزه
هـاي   است. امري كه موجب گشت آنچه نهايتاً از انديشگان اساسي ايـن آيـين در مـتن   پذيرفته 

ي  ها درنتيجه هاي گاه متضاد باشد. اين انديشه پهلوي به دست ما رسيده، شامل انبوهي از گزاره
ها و اديان متعددي است كـه در طـول    تاريخ پرفرازونشيب اين دين و تأثير پذيرفتن آن از نحله

ي و  ي ريشـه  ها وام گرفته اسـت. دربـاره   ويژه در دوران شاهنشاهي ساساني از آن همسير خود ب
شده است.  هاي مفصل مطرح ي انديشگاني بحث هاي گاه متضاد در اين حوزه بيني سرمنشأ جهان

ويـژه منشـأ و ظهـور آيـين زروان و      ي بنيـادين جبـر و اختيـار و بـه     ي آن را در انديشـه  نمونه
هاي پهلوي  كنيم. اكثريت متن گري مشاهده مي ي ديني زرتشتي ايي در حوزههاي تقديرگر انديشه

تـرين نقطـه از تـاريخ خـود قرارگرفتـه       در روزگاري نوشته شدند كه آيين مزديسني در ضعيف
به جهت آلـوده شـدن بـا انديشـگان      رسد روحانيان زرتشتي كه كيش خود را مي است. به نظر
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هاي ديني و پـاك كـردن    ي قدرت به پيراستن متن ينند، با همهب ها درخطر مي ديگر اديان و نحله
شناسان ازجمله زنر و بويس  نمايند. بنا بر نظر برخي از ايران ها از هر نوع بدعت و بدديني مي آن

هاي ديني بود كه روحانيان تلاش كردند هر نوع ردپا و اثر اين  مكتب زرواني نيز يكي از بدعت
كند  شناسان نظر ديگري بيان مي پاك كنند. اما شاكد برخلاف اكثر ايرانهاي ديني  آيين را از متن

ي  اسـطوره «ي  ي مقاله با آن موافقت بيشتري دارد. با توجه به نظـر شـاكد در مقالـه    كه نگارنده
اگر زروان حقيقتاً يك بدعت دينـي در دوران ساسـانيان   » شناسي و فرجام شناسي زروان: كيهان

تعجب است كه چرا از روحانيان دين زرتشت در رد آيين زروان هـيچ  بوده است، بسيار باعث 
هـا در   كنيم؛ اين درحـالي اسـت كـه آن    هاي پهلوي اثري پيدا نمي كدام از متن اي در هيچ نوشته

ها با مطالبي در رد  يي از كتب آنها فصلاند و در  و ساكت نبوده دار شتنيخومقابل مخالفان خود 
توان به آيين مزدك، مسيحيت، يهوديت و مانويت  ها مي از ميان اين نحله. 7شويم مي اديان مواجه

ي  منزلـه  بـه ها در مقابل دين زرواني به اين معناست كه اين كيش  اشاره كرد. بنابراين سكوت آن
: 1393 ي ذهن پژوهشگران اسـت. (شـاكد   ساختهيك نظام ديني مستقل مبناي تاريخي ندارد و 

يا مكتب فكري، بلكـه فقـط     رسد، كيش زرواني نه يك فرقه مي ) در حقيقت به نظر180- 179
زروان وجود نداشته و  گذار بدعتي  زرتشتي بوده است. فرقه آزار يبي متعدد ها اسطورهيكي از 

ممكـن اسـت متكلمـان و روحانيـان زرتشـتي بـه        معتقدان بـه زروان خـود زرتشـتيان بودنـد.    
يا ايمان به   داشتهي نسبت به آن مدارا هررو به؛ ولي اند ستهينگر يمي انتقادي  دهيدهاي با  انديشه
ي  ) بنـا بـر گفتـه   184دار كند. (همان:  مهم نبود كه بتواند ثنوي بنيادين را خدشه چنان آنزروان 

اي  ها و شعاير بوده است تا مجموعه اي از سنت تر مجموعه بيدز و كامنت كيش مغاني كهن بيش
ي  يان آن آزادي ديني فراوان داشتند و بـدون اجبـار بـه مطالعـه    هاي ديني. روحان مدون از آموزه

كـدام از   ممكـن اسـت هـيچ    )bidz 1938 63) (185: 1393 پرداختنـد. (شـاكد   ماهيت هستي مي
ها نيز روايت زروانـي اسـت، در ايـن     ي آفرينش كه يكي از آن ي اسطوره درباره متعددروايات 
شايد چارچوبي براي روحانيان وجود داشـته كـه    قدر برتر نبوده كه درست تلقي شود. كيش آن

كنند و اين همان چيزي است كه در كتـب پهلـوي تكـرار شـده      آن را ايمان درست معرفي مي
پنـداريم، يكـي از چنـد     ي ثنويت كه آن را اصـيل مـي   ي ديگر اين است كه آموزه است. فرضيه

اي نسـبتاً متـأخر بـوده     ن پديـده ي متداول ميان روحانيان ساساني بوده و پيروزي نهايي آ آموزه
ي اختيـار   ترتيب باور به تقديرگرايي و جبـر همچـون انديشـه    اين ) به188: 1393 شاكد(است. 

رسـد هميشـه وجـود     دهد كه اتفاقاً به نظـر مـي   ي ديني زرتشت را تشكيل مي بخشي از حوزه
  داشته است.
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ي خرسـندي بهتـر    اختيار با انديشهايم و ارتباط جبر و  ازآنچه تاكنون گفته گيري براي نتيجه
گفتـيم را مـرور كنـيم. آنچـه در ايـن حـوزه منجـر بـه          باره نيدرااست بار ديگر برخي ازآنچه 

  شود به اين قرار است: ي جبر مي انديشه
ي ايزدان و نيروهاي مينوي ازجمله سپنتا مينـو و   اهورامزدا پروردگاري يكتاست كه همه. 1

تنها خواست ت او قرار دارند و بنا بر آنچه در گاهان آمده ي قدر انگره مينو تحت سلطه
  گردد. اوست كه در جهان محقق مي

اند. هرچه از خوبي اسـت از اهـورامزدا و    اهورامزدا و اهريمن هر دو از ازل موجود بوده. 2
ي دينكـرد هرگـز نبـوده و     گيرد. اهريمني كه بنا بر گفتـه  ها از اهريمن سرچشمه مي بدي

ي شاكد درگيتي حضور مادي ندارد. (شاكد  واهد بود. به اين معنا كه به گفتههرگز هم نخ
طوركلي جهان مينـو   ي ايزدان و ديگر موجودات مينوي، به همه). همچنين 118- 117
  در سرنوشت انسان نقش دارند.» عالم«اصطلاح موجودات  يا به

هر و چرخ گـردون. جبـري   ي سپ وسيله الف: اعتقاد به جبر و رقم خوردن تقدير انسان به. 3
بـه نـام زروان پديـد آمـده اسـت. زروان،       خداوندي قدرتمند كه به جهت باورمندي به

اهورامزدا و اهريمن را زاده و پادشاهي گيتي را به اهريمن و پادشاهي مينو را بـه هرمـزد   
سپرده است. هرمزي كه براي آفرينش اين جهان از تاريكي اهـريمن بهـره بـرده اسـت.     

قدرتمنـد او   پروردگار بخت، تقدير و سپهر است و سرنوشت همه در دستان  زروان،
  است؛ شده نوشتهاز پيش 

از اديان و  اناًياحي زروان. مفهومي كه  عنوان اعتقادي خارج از اسطوره ب: تقديرگرايي به. 3
  هاي زرتشتي شده است. النهرين وارد متن ي كهن چون بينها تمدن

ه هرچند كمرنگ اما به صورت مفهومي قديمي، همواره بخشي ج: باورمندي به جبري ك. 3
كه گفتيم دين  است. چراكه چنان داده يمايراني كهن را تشكيل  ي دين از انديشگان حوزه

هـاي كهـن    پنداريم، احتمالاً گزينش روحانيـان از آيـين   زرتشت ثنوي كه آن را اصيل مي
شـده اسـت.    تضـاد تشـكيل مـي   هاي گوناگون و احتمـالاً م  مغان است كه خود از بخش

ي ايـن   كننده يمعرفهاي  ترين كتاب كه در دينكرد كه به اعتقاد بسياري، يكي از مهم چنان
شوند كه تا حـدود زيـادي باورمنـدي بـه جبـر و       مي بيني است، انديشگاني يافت جهان

  كند. سرنوشت محتوم را تأييد مي
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هـاي حاضـر در ايـن     ز انديشهي اعتقاد به سروري بخت و سرنوشت نيز يكي اهررو به
رسـد تعيـين راسـتين بـودن يـا       به نظر نمي وي انديشگاني است كه به ما رسيده است  حوزه

ي انديشگان دين زرتشت كار ساده و اساساً درستي باشد. به اعتقاد شاكد كه  نبودن آن در حوزه
اين مقاله نيز با او هم سو است، معين ساختن دين زرتشتي اصيل و راسـتين از غيـر    ی نويسنده

كه خواهيم ديد، گاه تنهـا در امـور    اين نوع جبر چنان )178: 1393 راستين دشوار است. (شاكد
  گيرد. گيتي حاكميت دارد، اما گاه سرنوشت مينوي انسان را نيز در برمي

زرتشت بر حاكميت انسان بر سرنوشت خويش و اختيار ي دين  اما انديشگاني كه در حوزه
  كند نيز بسيار نيرومندند. تأكيد مي

است. او » منش نيك«سرآغاز هستي و پدر  11 و 9و  8بند  31اهورامزدا بنابر يسنا هات  .1
است، هنگام آفرينش از منش خويش به انسان بخشـيد و از او  » خرد مينوي«كه صاحب 

خود را انتخاب كند. بدين ترتيـب انسـان آزاد اسـت، بـا خـرد       خواست با آزادكامي راه
از اين مطالـب   ؛ي از خرد اهورامزدا است، راه نيك و بد را انتخاب كندا بهرهخويش كه 

ي خلقـت و نيـز    واسطه طور غيرمستقيم به توان نتيجه گرفت هرچه انسان ارده كند، به مي
  ر دارد.برهان علت و معلول در طول خواست اهورامزدا قرا

 مؤثرندي انسان ها انتخابي موجودات جهان مينو در  ويژه متأخر، همه در دين زرتشتي به .2
نوعي جبر باشد. در اين رابطه دين زرتشـت، نـوعي    ديمؤكه اين اثرگذاري ممكن است 

كند كه به نفع اختيار و حاكميت نهايي او بر سرنوشت خويش گواهي  بيني ارائه مي جهان
ين ديدگاه، جهان مينو متأثر از رويدادهاي گيتي است و ظاهراً فقط پـژواك  دهد. در ا مي

خـوبي   هاي زادسپرم بـه  دهد. اين انديشه در گزيده رويدادهايي است كه در گيتي رخ مي
خوانيم كه هركس وظيفـه و خويشـكاري خـود را در     تصوير شده است. در اين متن مي

: 1393 يابد. (شاكد يگاه مينوي او بازتاب ميگيتي به شايستگي انجام دهد، اين امر در جا
ي  هاي مينوي جهان در سطح مينوي درگير است. وظيفـه  حال با هستي ) انسان درعين80

هاي مينوي نيك است. در دينكرد  رساندن به هستي انسان در زمين، پيكار با ديوان و ياري
ها اين است كه  از آنهاي زيادي را بداند و يكي  خوانيم كه هركس بايد پاسخ پرسش مي

براي ناتوان كـردن ديـوان در ايـن    «چرا در اين جهان هستم؟ پاسخ درست اين است كه 
ي نبرد اصلي مينوان است و حاصل اين نبرد  در جهان واقعي انسان صحنه». جهان هستم

به خود انسان بستگي دارد كه آيا در شكستن نيروهاي اهريمني درون خود چقدر موفـق  
ن سرنوشت جهان مينوي با نبردي كه در اين جهان و توسط انسـان انجـام   گردد. همچني
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ي متقابل دارند. هرچه انسـان   ) مينو و گيتي رابطه91- 89شود. (همان:  گيرد تعيين مي مي
اصطلاح فـره   شود و به هاي بهتري انجام دهد از ياري نيك بيشتري برخوردار مي انتخاب

ترتيب انسان در آيين زرتشت مختار است كـه   ناي ايزدي بيشتري نصيبش خواهد شد. به
  )22- 20: 1384 در گسترش دنياي مينوي خير يا شر بكوشد. (كربن

كـه   طـوري  هاي پهلوي گاه به حقيقت مقهور و مجبور سرنوشت است. بـه  انسان در متن .3
تواند بخت و اقبالي كه براي او مقدر شده است را دگرگـون   نمي هيچ كار و تلاشي

هايي از متن مينوي خرد و بندهشن مشاهده كـرديم. بـراي    ي آن را در بخش هنمونكند. 
هاي فارسي ميانه و اوستا تا حدودي توجيهي وجود دارد. در متن  اين انديشه نيز در متن

هـا بـر    دهد كه گردش مهره گزارش شطرنج و نيواردشير، بزرگمهر به اردشير توضيح مي
سياره  در گيتي است كه به مينو متصل است و با هفت ها آن 8اي از بند ي نرد، نشانه صفحه

ي  ي فارسـي ميانـه   اند. اين انديشه به عبارتي از ترجمـه  برج همواره در چرخش و دوازده
  خوانيم: مي  گردد. در اين متن بازمي 5. 9ونديداد 

فرما است و بر جهان مينوي كار و عمل فرد،  بر گيتي يا همان جهان مادي، بخت حكم
جه زن و فرزند و ثروت و قدرت در اين جهان تحت حاكميت بخت و تقدير است و درنتي

تقـدير يـا    (daryaee 2016:xix-xx) گـردد.  بقيه (سرنوشت در جهان مينو) با عمل مقدر مي
 بخت فقط بر هستي مادي تسلط دارد و سرنوشت مينوي انسان در دستان خود اوست. (زنر

1384 :389(  

رسد با اين تعبير اعتقاد به حاكميت بخت، تقدير، روزگار و سپهر منافات  بنابراين به نظر مي
جهان مادي)، در ( يتيگاصل آزادي اراده نيست. هرچند باور به جبر در رابطه با امور وابسته به 

  گردد. ها تأييد مي اين متن
يي بازگشـا  قابـل سـادگي   ي ديني زرتشت به اين اما كلاف سردرگم جبر و اختيار در حوزه

تنهـا بـر    شوند كه به حاكميت بخت و اقبال نـه  هايي يافت مي هاي پهلوي عبارت نيست. در متن
ي هر دو سرنوشت جهان مادي و مينوي تسلط دارند. جبري كه به نظـر   امور گيتي بلكه بر همه

طور كـه گفتـيم    گذارد. همان ي اميدي براي اثربخشي تلاش انسان باقي نمي رسد هيچ روزنه مي
هاي پهلوي براي خنثي كردن اثر تقدير و بخت محتوم بر زندگي  استدلال قدرتمندي كه در متن

امـا مـا همچنـين در    ؛ رفت، قسمت كردن آن به دو بخش گيتـي و مينـو اسـت    انسان به كار مي
خوانيم كه هركه در اين گيتي صاحب شهرت و افتخار باشـد، در رسـتاخيز    هاي پهلوي مي متن
دگان و تن پسين نيز مورد اكرام خواهد بود و برعكس هركه در گيتي خوار و بدبخت باشد، مر
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هاي زادسـپرم مشـاهده    ي آن را در متن گزيده در جهان مينو نيز خوار و ذليل خواهد بود. نمونه
ي امـور گيتـي در    ايـم كـه رشـته    ها خوانده ) از طرفي در همين متن395- 392كنيم. (همان:  مي

درتمند تقدير است؛ بنابراين با نوعي جبر به معناي واقعي كلمه روبرو هستيم. در مـتن  ق دستان 
شويم. در اين بند، مرد كاهل و نادان فقط به سبب  تأمل روبرو مي مينوي خرد با بندي بسيار قابل

رسد و مرد شايسـته و دانـا كـه بخـت بـا او       ياري بخت و اقبال به احترام و نيكي و بزرگي مي
گردد و اين بدان سبب اسـت كـه بخـت دانـايي را بـه       است، به رنج و سختي مبتلا ميمخالف 

ي زنـر   ) بنـا بـر گفتـه   39: 1354كند. (تفضلي  ناداني و كوشش و تخشايي را به كاهلي بدل مي
ي تقدير تا آنجا كه نيروي كار و تلاش انسان را تحت تأثير قرار دهد بـه معنـاي    گسترش دامنه

  از هر اختياري بر سرنوشت خويش است. محروم ساختن انسان
ي انديشـگان   هاي مختلـف حـوزه   گيريم كه بين قسمت از مجموع آنچه گفته شد نتيجه مي

هـاي   هاي مختلف اوستا و متن شود. بخش دين زرتشت، نوعي از آميختگي و تقابل مشاهده مي
حاكميت جهان ماده  كنند. اهريمني كه در اسطوره زروان پهلوي مرتب هم را تأييد و تكذيب مي

بيني ثنوي مزديسني در گيتي حضور مادي نـدارد. بخشـي از    به او بخشيده شده است، در جهان
ي  تـرين شناسـنامه   ي بزرگ دينكرد كه مهم ها مؤيد جبرند و برخي اختيار. حتي در دانشنامه متن

ي بنـدي اصـل   معرفي آيين زرتشتي ثنوي است، حضور عناصـر انديشـگاني متضـاد بـا مفصـل     
  گردد. بيني متن مشاهده مي جهان
  
ي خرسندي و مفاهيم پيرامون  ي آزاد با انديشه ي جبر و اراده ي انديشه رابطه 7.3
  آن

ي  دو جريان متفاوت حول انديشه» هاي باستاني ايران خشنودي و خرسندي در متن«ي  در مقاله
گيـري ايـن    ما بنابر نتيجهخرسندي تشخيص داديم. در اينجا به تكرار آن مطالب نمي پردازيم؛ ا

هـاي   پژوهش دانستيم كه خرسندي و مفاهيم پيرامون آن يكي از انديشگاني است كـه در مـتن  
ي خرسند  هاي پهلوي از اهميت فراواني برخوردار است. واژه باستاني ايران به ويژه اوستا و متن

هـاي   مانند انديشهبيند. خرسندي نيز  كسي است كه همه چيز را خوب مي hunsandاز اوستايي 
ي آزاد در طول آيين مزديسني تحولات بسيار يافتـه اسـت و سـويه هـاي معنـايي       جبر و اراده

هـاي پهلـوي گـاه بـه معنـاي       توان از آن استنباط كرد. اين واژه در اوسـتا و مـتن   متفاوتي را مي
 كدشـود. (دينكـرد ششـم، شـا     شادماني است و به روايتي شادي راستين در خرسندي يافت مي

) خرسندي در اين معنا با خردمندي در ارتباط است و بنا بر متن آذربـاد مهرسـپندان   85: 1392
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هـاي   رسد بسياري از انديشه به نظر مي  )235: 1391ترين خرسندي دانايي است. (عريان  بزرگ
نصر دنياگرانه و نيز سلحشورانه كه انسان را به دفاع از گيتي و جهان مادي در رويارويي با هر ع

ي شـاهد   گيـرد. همـه   بيني سرچشـمه مـي   از اين جهان خواند يفرامبه اين آباداني،  رسان بيآس
اهـورامزدا تأكيددارنـد از ايـن     خشـنودي هـاي پهلـوي كـه بـر كسـب       هاي اوستا و مـتن  مثال

بنا بـر بخشـي از مـتن پهلـوي داروي خرسـندي،       خيزد. همچنين، بندي انديشگاني برمي مفصل
) همـين  5- 6: 1382 خيـزد. (مـزدا پـور    كه از آن شادي و آسـاني برمـي  خرسندي چيزي است 

) 130: 1392 مضمون در دينكرد ششم در خلال سخن انوشيروان تكـرار شـده اسـت. (شـاكد    
اي نيست، نهايت خردمندي اسـت. خـردي كـه     خرسند بودن و پذيرش اندوهي كه بر آن چاره

تـرين   اندرزهاي آذرباد مهرسـپندان بـزرگ  آفرين است و بنا بر  هاي پهلوي شادي هميشه در متن
بنابراين بـا توجـه     )207- 204: 1401) (شاگشتاسبي، 81: 1391 خرسندي دانايي است. (عريان

رسد بيشتر مـواردي   به شاهد مثال هايي بخش هاي پيشين در رابطه با جبر و اختيار ،به نظر مي
هايي كه بر پرهيز  است و نيز مثال ها خرسندي با خرد، شادي، كار و كوشش در ارتباط كه در آن

 انـد  ارتباطبيني آيين زرتشت در  كنند همه با آن بخش از جهان از گلايه، شكوه و اندوه تأكيد مي
  ي اختيار هستند. ي اصل حاكميت انسان بر سرنوشت خويش و انديشه كه بازگوكننده

ويشـي در آيـين   ي درويشـي دارد. در  واژههمچنين مفهوم خرسندي ارتبـاط نيرومنـدي بـا    
و درويش  هاست توشهمزديسني خصلتي بسيار مثبت است كه داشتن آن براي فرد اشون بهترين 

است؛ اما به آن وابسته نيست يا بـه تعبيـر    مند بهرهي دنيا  خواستهگويند كه از مال و  به كسي مي
از طرفـي   )shaked 1979: 58( .شـد ياند ينم ـ اش يـي دارابنا بر عبارت دينكرد به مـال و   تر قيدق

) و در مقابـل ديـو آز   131: 1392رساند (دينكرد ششم شاكد  خرسندي انسان را به توانگري مي
رسد كه خرسندي در اين معنا بـا   ) به نظر مي108: 1391 گيرد. (يادگار بزرگمهر، عريان قرار مي

ت ارتباط دس ازاين زيگر ايدنهاي  ) و انديشه35- 34 :1354 مينوي خرد، تفضلي(نهش چيز گيتي 
هـاي پيشـين مشـاهده كـرديم      ) چنان كه در بخش227- 199: 1401داشته باشد. (شاگشتاسبي، 

يك جريـان   صورت بههايي مشابه  تقديرگرايي، خوارداشت دنيا و اهميت به مينو و انديشه نمود
ي  هاي معنايي انديشه طرفي يكي از وجه از هاي پهلوي مشهود است. انديشگاني نيرومند در متن

شاگشتاسـبي،  دارد (هـا در ارتبـاطي نيرومنـد قـرار      كه ذكر آن رفت با اين گزاره رسندي چنانخ
ي مسـتقيم دارد؛ بنـابراين ازآنچـه رفـت      و درنتيجه با جبرگرايي نيـز رابطـه   )223- 221: 1401
توان نتيجه گرفت احتمال دارد در مواردي كه خرسندي به دوري از آز، نهـش چيـز گيتـي،     مي
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بينـي   ي تقديرگرايي در جهان كند از انديشه دست اشاره مي مال و باورهايي ازاين صبور بودن بر
  مزديسني تأثير پذيرفته باشد.

  
  گيري نتيجه .4

هاي فكري  ي ثنويت و نيز تاثيرپذيرفتن از جريان ي ديني مزديسني به جهت وجود انديشه حوزه
البته گاه متقابل است. توصـيفات  ي ظهور انديشگاني غني و  هاي گوناگون، صحنه اديان و نحله

ي مفـاهيم   ي آفرينش در اين آيين به دست ما رسيده است، همراه با همه متعددي كه از اسطوره
گيري فضاي گفتماني نيرومندي در اين  اند، منجر به شكل ها كه گاهي با هم متناقض پيرامون آن

  ادبيات گشته است.
فلسـفي اسـت كـه در    - ترين اين مفاهيم كلامـي  مي بنيادين جبر و اختيار يكي از مه انديشه

آن رفـت در   ذكـر كـه   هاي گوناگون يافته است و چنان هاي مختلف آيين مزديسني جلوه بخش
ثنويت، مصاديق گوناگوني  هاي هاي پهلوي با لحاظ بخشي از پيچيدگي هان، اوستاي نو و متن گا

رزماني حول اين دو مفهوم در طـول  كنيم. بعد از جستاري د از ظهور اين انديشه را مشاهده مي
هاي ايـن آيـين، هـر دو     ي دوره رسيم كه همواره در همه تاريخ مزديسني، نهايتاً به اين نتيجه مي
اند. هرچند ممكن است گاه در بخـش هـايي يكـي بـر      قطب متضاد جبر و اختيار حضورداشته

ياري آن را دين اصـيل و  بيني ثنوي مزديسني كه بس ديگري تفوق داشته باشد، چنانچه در جهان
اختيـار، در ايـن    هرروي جبر و تري دارد؛ اما به ي اختيار نمود پررنگ پندارند، انديشه راستين مي

هـاي پهلـوي    هاي مختلـف اوسـتا و مـتن    مستمر در كنار هم حضور دارند. بخش طور بهها  متن
بل، نفوذ نيرومندي بر كنند. اين آميختگي و تقا جهت همديگر را مرتب تكذيب و تأييد مي ازاين

توان به مفاهيم پيرامون  ها مي ي ديني دارد كه ازجمله آن ها در اين حوزه بسياري از ديگر انديشه
انجام خويشكاري گيتي، كار و تلاش، فرهمندي، شادماني، خردمندي، نهش چيز گيتي و مقابله 

طور مستقيم با جبر و  ه بهترين مفاهيمي است ك ي خرسندي يكي از مهم با آز اشاره كرد. انديشه
هاي پهلوي، نهايتـاً   هاي اين واژه در اوستا و متن است.. با توجه به شواهد مثال  اختيار در ارتباط
ي كسـب خشـنودي اهـورامزدا، ايـزدان و      رسـد، انديشـه   مـي  رسيم كه به نظر به اين نتيجه مي

ي خرسندي كه مؤيد كار و  واژه ي معنايي هاي پهلوي و نيز آن سويه امشاسپندان در اوستا و متن
شـده   تلاش، خويشكاري در گيتي، خردمندي و شادماني است، از باورمندي به اختيـار حاصـل  

است و انديشگاني چون نهش چيز گيتي، مقابله با آز و قناعت، از باورمندي به جبـر برخاسـته   
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لايه و شكايت قرار از سويي در معناي شادي در مقابل اندوه و گ ها متناست. خرسندي در اين 
  دارد و از سويي ديگر در معناي قناعت و رضايت به داده در مقابل آزمندي.

  
ها نوشت پي

 

  )Agent Causation( ي ممكنها انتخاباصل . 1
 Source Incompatibilism)( نهايي تيمسئول. اصل 2

ي آزاد باور  ارادهاست كه به ناسازگاري جبري گرايي و  يلسوفانيف موردقبول امروزه ارياختاين تعريف از . 3
ي جهان كه دارند. به اعتقاد برخي از آنان امكان آزادي اراده براي انسان با در نظر گرفتن نظام علي و معلول

 است وجود ندارد. بازبستهي اعمالش به آن  همه

ي ذهن و نه كـلام زرتشـتي    فلسفهي  حوزهكرديم، مربوط به  ارائهي كه از اختيار فيتعرلازم به ذكر است . 4
ي دو ذات جدا از هم بلكه بـه معنـاي دو    مثابه بهي ذهن و بدن، نه  دوگانهدر اين رويكرد انسان از  است.

 و ذهن در اين ديدگاه از جهتي به معناي آگاهي است. شود يمخاصيت از يك ذات واحد تعريف 

ي انسـان بـا   هـا  سـاحت در آيين مزديسني در تعريف كيفيت اهـورامزدا، ايـزدان و همچنـين     كه ييازآنجا. 5
جبر و اختيار با لحـاظ   ي رد شدن به جزييات مسالهوا رسد يمي گوناگوني روبرو هستيم به نظر ها تيروا
مقصود نهايي ما  ازآنجاكهامري دشوار است و نياز به پژوهش مفصل جداگانه دارد.  ها ينيزبيراين  ي همه

از خرسندي اسـت تـلاش نمـوديم، تعـداد      آمده دست بهدر اين پژوهش ارتباط جبر و اختيار با مضامين 
 اين مفاهيم را ذكر كنيم. دييتأدر  ها گزاره نيتر مهممحدودي از 

  )393- 392: 1393 انجامد. (زنر به جبر مطلق مي tuxšāīkي تقدير به كوشايي  به نظر زنر گسترش دامنه. 6
ي  كـرده (دينكرد سوم،  ي پنجم گفتگوي بهددين و فرد مزدكي(آشموغ) . رجوع كنيد بخ دينكرد سوم كرده7

ي مسـيح و   ، نيز كتاب دينكرد پنجم فصل چهارم بند سـوم دربـاره   )15: 1381ي فضيلت،  ترجمهپنجم، 
 )36: 1385(آموزگار،  ماني.

 ـ يونـد عنـوان پ  به كه - bandhu سانسكريتاست  ييودا يمعادل پهلو ينجادر ا. 8  يو اله ـ طبيعـي انسـان   ينب
  (daryaee 2016:xix-xx)اوستا است.  در daēna يا dēnهمان  كه شود يشناخته م
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